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مقدمه
نويسندة رمان حوريه با استفاده از نثر، قصه، مكان و فضاى ايرانى، 
ــت تا حدّ زيادى ما را با يك رمان ايرانى، با دغدغه هاى  ــته اس توانس
ــور تقدير، نقد و تأمّل  ــود، مواجه كند، كه در نوع خود درخ خاص خ
ــى و دو – سه ساله،  ــخصيت اصلى داستان، حاج جمال، س است. ش
ــده اش، حوريه، زندگى را بر خود  ــال است كه در سوز گم ش پانزده س
ــود تا از  ــتايى به نام گنداب مى ش ــت. او راهىِ روس تنگ گرفته اس
ــتا، دوباره حوريه را مى بيند و  گم شده اش حلال خواهى كند. در روس
عاشق او مى شود و از پس آن، طوافى متفاوت را در كعبه اى متفاوت 

آغاز مى كند... 
ــى اجمالى به  ــت تا نگاه ــده اس ــعى بر آن ش ــتار زير س در نوش

مؤلفه هاى اثرگذار اين رمان داشته باشيم.
ــت؛ نويسنده با ذوق  از مهم ترين نوبرانه هاى اين رمان، نثر آن اس
ــا را انتخاب كرده و در  ــة هنرى خويش، محملى از گلواژه ه و تجرب
دسترس خوانندة مشتاق خواندن قرار داده است. نثر مرتضي فخرى 
در رمان حوريه، متشكّل از جمله هاى كوتاه و موجز است؛ جمله هايي 
كه فعلشان با معنى مستقيم و كليشه اى كه از آن سراغ داريم، به كار 
ــوار و البته ستودنى در شكل گيرى  ــت دش نرفته و اين خود گامى اس
ــتانى. در اين نوع متن ها خواننده در حينِ خواندن بند بند  ادبيات داس
جمله ها، زنده و جارى بودن كلمات را حس مي كند و با آنها ارتباطى 
ــته رمان هايى است  ــازد. رمان حوريه از آن دس تازه و نو برقرار مي س
ــتفاده از امكانات زبانى، نثر را برجسته كرده و آن  ــنده با اس كه نويس
ــت. ممكن است  ــاختار مورد نظر خود به كار گرفته اس را در جهت س
ــده را دچار جذبه كند كه  ــر زيبا و فاخر، گاهى چنان خوانن ــن نث همي

مروری بر رمان حوريه 
مهدى ابراهيمى لامع

* حوريه.
* مرتضى فخرى.

*  چاپ اول، تهران: افراز، 1388.
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ــيطرة خود قرار دهد. اما نويسنده در  ــتان را زير س ــاير عناصر داس س
ــان داده است كه اين نوع نثر، نه تنها عاملى در جهت  اين رمان نش
ــاير عناصر داستانى نيست، بلكه با استفادة درست  كم رنگ كردن س
ــدن تصويرهاى كمابيش فراوان، زمينه  ــه از آن، با گنجان و هنرمندان
ــكل گيرى صحنه، فضا و حتي شخصيت داستانى، آماده و  را براى ش
ــت. اين ويژگى، كم اهميت نيست؛ زيرا بسيار ديده ايم  مهيّا كرده اس
ــنده اى به بهانة ذهنى بودن جهان داستانش، از ارائة تصوير  كه نويس
ــت؛   به خواننده امتناع كرده و به روايت درونى صرف اكتفا نموده اس
ــت اين رمان - و هر متن ديگرى - را نثر فنّى و  ــي اگر تنها مزيّ حت
ــاى آن بدانيم، همين عنصر، به تنهايى مى تواند مخاطبان خاص  زيب

و عامّ بى شمارى را به خود جذب كند. 
ــت. رمانى كه  رمان حوريه علاوه بر نثر، رمانى قصه پرداز نيز هس
قصه اى براى گفتن داشته باشد، بى شك طرح منسجمى هم خواهد 
ــت يكى از قصه هاى تودرتوى اين رمان را دنبال  ــت. كافى اس داش
كنيد تا به كشش نهفته در درون طرح آنها پى ببريد. چه كسى است 
ــرانجام ارتباط بين جمال  كه با خواندن اين رمان، دلش نخواهد از س
ــود؟  ــا جمال و مه لقا، يا چوپان و پرى، و يا ... خبردار ش ــه، ي و حوري
ــده در سرتاسر رمان، خواهى نخواهى ذهن  اين حسّ تعليق ايجادش
خواننده را تا انتهاى داستان و گره گشايى آن درگير خود خواهد كرد؛ 

و چه چيزى براى خواننده از اين مهم تر؟
ــتان است.  ــته ترين مؤلفه هاى اين داس تكنيك روايت نيز از برجس
راوى، سوم شخص محدود به ذهن شخصيت اصلى رمان (حاج جمال) 
ــته هاى خود  ــت. او در حين روايت، با فلاش بك هايى كه به گذش اس
مى زند، خواننده را با خود به سفرهاى دور و دراز، اما خواندنى مى برد. 
ــت؛ در حين روايت چندگانه از حال و گذشته،  اما اين همة ماجرا نيس
ــش و واگويه هاى درونى حاج جمال نيز  روايت هاى چوپان و فرزندان
وارد داستان مى شود و گه گاهى بسته به ذوق نويسنده، سه تا چهار و 
حتي پنج روايت گوناگون از گذشته تا حال داستان را به پيش مى برند 
ــيخ/ جمال و حاج غيور/  (جمال و حوريه/ جمال و مه لقا/ جمال و ش
ــاس كار نويسنده براى  ــتاى گنداب). اس چوپان و پرى/ جمال و روس
ــتفاده از پل  ــن روايت ها، مكان ها و زمان ها، اس ــاى زمانى بي پرش ه
تداعى (استفاده از يك چيز براى به ياد آوردن چيز ديگر) و گه گاهى 
ــتند؛ به طورى كه شايد  ــابه هم هس هم ديالوگ ها يا جمله هاى مش
ــى روايت ها، با به كارگيرى  ــه اتفاق همة جابه جايى هاى زمان قريب ب
ــت. زمان روايت داستان، سال هاى  همين دو تكنيك انجام گرفته اس
كنونى ايران در يكى از روستاهاى خراسان است. شخصيت پردازى و 

صحنه سازى نيز به خوبى براى خواننده ملموس است.  
ــدن رمان،  ــده براى خواندنى ش ــود همة مؤلفه هاى ذكرش با وج
ــت؛ اول از همه، شخصيت اصلى  چند مورد در رمان درخور تأمل اس
ــال پيش حوريه نامى را  ــت كه پانزده س رمان، يعنى حاج جمال، اس
ــت و حالا در سى و دو - سه سالگى، داستان را برايمان  گم كرده اس
ــخصيت  ــت خواننده با ش روايت مى كند. چيزى كه در برخورد نخس
ــؤال برانگيز مى شود، همين سن و سال كمِ حاج جمال  حاج جمال س
است كه براى خودش مريدانى دست بوس دارد و خودش هم شيخى 
ــدّت تضرّع به درگاه خداوند، زودتر از موعد  دائم الذكر است كه از ش
ــت و اين زياد براى خواننده باورپذير و ملموس  ــده اس پير و پخته ش
ــت. مورد ديگر، روايت هاى درونى حاج جمال در داستان است،  نيس
ــرى فاخر و البته  ــنده در ايجاد نث ــان از مهارت نويس ــه اگرچه نش ك
ــتان، پى مى بريم  رمانتيك دارد، اما با تأملى نه چندان عميق در داس
ــته و ايتاليك  كه نبودن اين واگويه هاى درونى، كه به صورت برجس
ــده اند، نه تنها نقصانى به اصل داستان وارد نمى كند،  ــته ش هم نوش
بلكه به ايجاز متن و تعادل بين روايت ها نيز كمك مى كند. ديالوگ ها 
ــوند و  ــتند، اما زياد و بى دليل قطع مي ش ــه گيرا و روان هس ــا اينك ب
ــه نقطه[...]، خود  ــوند. اگرچه تكنيك استفاده از س ناتمام رها مى ش
ــى متفاوت را در خواننده ايجاد كند، اما وفور و افراط  مى تواند خوانش
ــا خواننده را هم، مانند حاج جمال،  ــرى آن، گاهى وقت ه در به كار گي

دچار سردرگمى مى كند.
ــد كه رئال (واقع گرا)  ــتان (ژانر)، در ابتدا به نظر مى رس گونة داس
باشد؛ اما با به كارگيرى چند بارة تصويرهاى تكرارى (شخصيت هاى 
ــييع  صغرا و غلام و دايى رحمت و ...)، اتفاقات داخل مينى بوس، تش
چند بارة گربه، خواب و بيدارى هاى حاج جمال و دست آخر فضاسازى 
خاصّ داستانى و استفاده از كعبه و منا و صفا و مروة دروغين، همه و 
همه ما را به سمت داستان هاى سوررئال يا حتي تمثيلى مى كشاند و 
ژانر داستان را بين اين سه گونه شناور مى كند،  كه اين شناور بودن، 

به ساختار داستان لطمه مى زند. 
ــنده اى تيزهوش و تكنيكى است. او در اين  مرتضى فخرى نويس
رمان عناصر داستان را به خوبى شناخته و مهم تر از آن، به خوبى به 
كار گرفته است. بى شك، اگر دغدغه هاى داستانى او (در قالب رمان) 
بيشتر امروزى باشند و رنگ و بوى جامعة كنونى ما را داشته باشند،  
ــرا كه هنوز هم كه هنوز  ــترى قرار خواهد گرفت؛ چ مورد توجه بيش
ــى جامعة ايرانى  ــى ادبياتى كه به دغدغه هاى كنون ــت، جاى خال اس

بپردازد، كم رنگ است. 




